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بهناز شــیربانی: «ما با خودمان قهر کرده ایم». ایــن جمله فقط توصیف یک 
نمایش نیست؛ شرح حال روزگاری اســت که در آن زندگی می کنیم. «ماهی 
بلژیکی» نمایشی است که بیش از هر چیز مخاطب را با خودش روبه رو می کند. 
آروند دشت آرای و کاظم سیاحی در گفت وگو با «شرق» از نمایشی می گویند 
که قرار نیست سرگرم کند یا تسلی بدهد، بلکه می خواهد مخاطب را با خودش 
روبه رو کند؛ با تنهایی، فرســودگی و فاصله ای که میــان ما و درونمان افتاده 
است. این گفت وگو روایت آنها از ایســتادن پای کاری است که می دانستند 
خلاف جریان است، پرریسک است و شاید قدر نبیند؛ اما باور داشتند اجرای 

چنین نمایشی لازم است.
  

 آقای دشت آرای، بعد از دیدن نمایش وقتی بروشور را خواندم، یادداشت   �
جالبی از شــما توجهم را جلب کرد. از این نوشته بودید که این نمایش راهی 
برای نفس کشیدن شماست، برای زنده ماندن در جهانی که نفس گیر است. در 
«ماهی بلژیکی» جهانی را خلق کردید در دوره ای که می دانیم تئاتر شــکل و 
شمایل متفاوت تری پیدا کرده است و شاید به نسبت گذشته کارکردن در این 
حوزه چندان راحت نیســت. علاقه مندم از همین نگاه و همین نمایش شروع 

کنیم. «ماهی بلژیکی» برای شما در این دوران چه حال و هوایی دارد؟
آروند دشــت آرای: البته باید تأکید کنم به طور کلی تئاتر برای من همیشه 
جایی برای نفس کشــیدن بوده است. شاید اگر تئاتر را پیدا نمی کردم، در سن 
جوان تری می مردم. این را برای مزاح نمی گویم، این واقعیت اســت. اگر تئاتر 
را پیدا نمی کــردم، نمی دانم باید با زندگی ام چه کار می کردم. واقعا اگر تئاتر 
نبود من خفه می شــدم. به نظرم در وضعیت اجتماعــی اخیر ایران و البته 
دنیا، کاری که تئاتر باید انجام بدهد مهم تر است. خیلی ها در معاشرت ها به 
من می گویند حالا ضرورت اجرای این شــکل نمایش در این شرایط چیست؟ 
به نظر من اتفاقا ضروری اســت. ما آن قدر از خودمان دور شــدیم و فاصله 
گرفتیم و آن قدر درگیر گرفتاری ها و مشــکلات و خبرها شدیم و انگار شرایط 
به طورکلی ما را در چرخ گوشــتی انداخته و دائما ما را رنده می کند که اصلا 
فرصت اینکه به خودمان توجه کنیم را نداریم. به نظرم اصلی ترین موضوع 
در حال حاضر این است که ما با خودمان قهر کرده ایم. خودمان را گم کردیم. 
به نظر من «ماهی بلژیکی» بحران جدی معنایی همه ماســت. تماشــاچی 
 حین تماشــای این نمایش معذب می شــود به این دلیل که با خودش فکر 
می کند چقدر با خودش روبه رو نشــده و اصلا به خودش نرسیده است و این 
یک ســاعت و نیم که این اجرا را می بیند انگار ســفری می رود و این سفر به 
درونیات خودش است و به نظرم کاری که تئاتر در این روزگار باید انجام بدهد، 
همین است. تئاتر سال هاست دچار مشکلاتی شده است به این دلیل که هیچ 
سیاســت جدی فرهنگی وجود ندارد، به اجبار به ســمتی رفته که درآمدزا 
باشــد. این درآمدزابودن در تئاتر هم مسیر و قواعدی دارد که بسیاری به آن 
سمت حرکت کرده اند. نمی توان به آنها هم خرده گرفت. تئاتری مسیر را رفته 
که دیگر تلنگر لازم را به ما نمی زند. من در آن یادداشت نوشتم که با ریسک 
بالا و با آگاهی به سمت اجرای این نمایش حرکت کردیم. یعنی من و کاظم 
ســیاحی که باتجربه تر های گروه بودیم، از اول که با هم گپ می زدیم با یک 
آگاهی نشستیم و حرف زدیم و روزی گفتیم این کار را انجام می دهیم با اینکه 
ریســک آن بالاست و خلاف مد یا شکل مرسوم تئاتر کارکردن این روزهاست، 
اما انجامش می دهیم چون فکر می کنم لازم است و پای آن می ایستیم و شد 

نمایشی که می بینید.
 آقای سیاحی، نظر شما را هم دوست دارم بشنوم.  �

کاظم سیاحی: با حرف های آروند موافقم. نمی خواهم درباره این موضوع 
صحبت کنم کــه این تئاتر چه تأثیری می تواند بگــذارد، ولی برای خودم به 
عنوان بازیگر این کار و این متن چیزی داشــت مثل صحبتی که آروند اشــاره 
کرد. ســفری با خودم دارم و دوســت داشــتم از ابتدا امتحانش کنم که آیا 
می توانم این کار را انجام بدهم؟ با همه دغدغه ها و شــرایط این شخصیتی 
کــه بازی می کنــم می توانم این کار را انجام بدهم یا نــه؟ هنوز هم جوابی 
برایش ندارم که آیا توانســتم یا نه ولی سعی مان را کردیم اتفاق جدیدی در 
این روزها با توجه به شرایط و تئاترهایی که اجرا می شود ایجاد کنیم، سعی 
کردیم این نمایش اتفاق جدید و ناآشــنایی برای مخاطب باشد. شاید بتواند 
کاری کنــد و تأثیری بگذارد. حرفم به این معنا نیســت که حتما ما آدم های 
تأثیرگذاری هســتیم، ولی ســعی کردیم کاری کنیم و پایش ایستادیم و یک 
دوره تمرین ســخت و فشرده داشتیم با توجه به اینکه متن سختی هم بود. 
ســعی کردیم کاری کنیم که تماشــاچی چیزی خلاف چیزی که این روزها 
می بیند، با آن روبه رو شــود. نه فقط به خاطر اینکه بگویم آمدیم کار جدیدی 
بکنیم، به این دلیل که حرفی داشــته باشیم و تلنگری بزنیم و یک پیشنهاد 

جدید ارائه بدهیم.
آروند دشــت آرای: من گاهی از خودم می پرســم کاظم مثلا این انگیزه را 
برای بازیگری تئاتــر از کجا می آورد؟ چون این روزها قحطی انگیزه اســت. 
قحطی انگیزه تئاتر کارکردن اســت. بازیگری تئاتر به این شکلش که در پنج 
ماه درگیر باشــی با حداقل دســتمزد  و ریســک بکنی و کار مرسوم را انجام 
ندهی خیلی کمیاب اســت. زمانی هســت که همه چیز ســر جای خودش 
اســت. انگیزه مالی هست در این شرایط می تواند توجیه داشته باشد. اما من 
متوجه نمی شــوم کاظم از کجا انگیزه کارکردن در تئاتــر من را پیدا می کند. 
واقعا نمی فهمم. می تواند سر کار دیگری باشد در دورانی که واقعا پول مهم 
است. باید اجاره خانه بدهد و هزینه های زندگی زیاد است. پای متنی ایستادن 
که خیلی با جریان مرسوم هم راستا نیست ریسک بزرگی محسوب می شود. 
دســتمزد کمتر گرفتن و کم نگذاشــتن برای کار در این دوران از ســمت یک 
بازیگر خیلی عجیب است. این ویژگی را من روز به روز کمتر پیدا می کنم. من 
دوســت دارم در مورد این موضوع صحبت کنم. به اصطلاح نان به بازیگرم 
قرض نمی دهم. بعد از ۲۳ ســال تئاتر کار کردن در ایران کار من دیگر از این 
حرف ها گذشته است. این را می گویم برای اینکه به عنوان تولیدکننده تئاتر، به 
عنــوان کارگردان تئاتر با بحران کوچ تمام بازیگران جالب تئاتر از تئاتر روبه رو 
هســتم. وقتی که یکی مثل کاظم ســیاحی پای یک ایده و نمایش می ماند، 
برای من جذاب اســت. وقتی پای چیزی می ایستد برای من جالب است که 
چطور این ذهنیت برای تو ســال ها مانده و این سؤالی است که باید در مورد 
آن صحبت شود؛ چراکه بعضی از ارزش ها در این روزگار روزبه روز کم رنگ تر 
می شوند. من برای کسانی صحبت می کنم که می خواهند بازیگر شوند. برای 
هنرجویی صحبت می کنم که می خواهد بازیگری را انتخاب کند. الان چهار، 
پنج ماه اســت که کاظم مثل پیرمردها راه می رود. حتی با ما هم معاشرتش 
کمتر شده اســت، یعنی اگر مثلا هفته ای چهار بار همدیگر را می دیدیم الان 
اصلا حوصله بیرون آمدن از خانه را ندارد. وقتی اشــاره می کنم با گوشت و 
پوســت و اســتخوانش کاری را انجام می دهد واقعا اغراق نمی کنم. چیزی 
که شــما روی صحنه می بینید برای این نیست که قبل از اجرا بدنش را گرم 
می کنــد، تمرین بیــان و بدن می کند و آماده می شــود. او در روزمره خودش 
این شــخصیت را زندگی می کند. حرف زدنش شبیه شخصیت نمایش شده 
است. غذاخوردنش، لاغرشدنش، نگاه کردنش و حتی تعاملش با دوستانش 
و این جالب اســت. برای من عجیب اســت که یک آدم چطور این انگیزه را 

پیدا می کند.

 به نظرم آقای سیاحی درموردش صحبت کنید. چطور همچنان تئاتر برای   �
شما اهمیت دارد؟دوستش دارید و به آن پایبند هستید؟

کاظم سیاحی: از آروند تشکر می کنم.
آروند دشت آرای: تشکر لازم نیست. اصلا برای تو نگفتم، برای علاقه مندان 
تئاتر صحبت کردم که بدانند این خروجی روی صحنه چطور حاصل می شود 
و واقعا برای خودم هم سؤال است که این انگیزه تو از کجا می آید؟ دیوانه ای 

این کارها را انجام می دهی؟
کاظم ســیاحی: واقعیت این است که این پروسه تمرین تئاتر برایم جذاب 
است. از این لحاظ هم جذاب است که برای یک بازیگر تئاتر جای خوبی است 
برای اینکه یک سری تجربیات را با تمرین به دست بیاورد و یک نقش را مدام 
رشد بدهد. در سینما یا مدیوم های دیگر به دلیل فرصت محدودی که هست 
نمی توان چنین تجربیاتی داشت اما تئاتر این اجازه را به بازیگر می دهد. تمرین 
زیاد با اجراهای زیاد انجام بدهد. واقعیت این است که تئاتر علاقه من است. 
اینکه یک نقش جدید را بتوانی با تمام خصوصیات، رفتار و اعمالش بسازی 
جذاب اســت. اصلا برای همین بازیگری را انتخاب می کنیم. بازیگر می شوی 
تا نقش های متفاوتی بازی کنی که شــاید هم از خودت دور باشد و به نظرم 

این جذاب است.
به قول آروند، این ســفر برای رســیدن به این نقش برایم جذاب اســت. 
من اصولا فضای تماشــاگر و مواردی شــبیه این را فراموش می کنم. این یک 
ساعت و نیم یا دوساعتی را که با کار هستم، زندگی می کنم و این خیلی برایم 
دلنشین است. من هر شب که سر اجرا می آیم با خودم می گویم این چه کاری 
است که می کنی؟ باز خودت را آماده کنی، باز روی صحنه بازی کنی و... فکر 
می کنم این پروسه را پشت ســر گذاشتن و به چیزی که بازی می کنی وفادار 
باشی نه برای من، بلکه برای همه بازیگران برای کسی که شغلش بازیگری 

است یکسان است.
آروند دشت آرای: بله ولی نمی ارزد و منطقی نیست.

کاظم سیاحی: بله وقتی حساب و کتاب می کنی می تواند نیارزد.
آروند دشــت آرای: ماجرا ســر قدردیدن اســت. مثلا بازیگری که در یک 
نمایش این چنینــی نبوغ خودش را هزینه می کند، وظیفه رســانه و جامعه 
روشنفکری این است که از این خرده جرقه هایی که مانده از فعالیت فرهنگی 
بکر حمایت کند. با احترام به همه همکارانم وقتی کار مردمی تر بازی می کنم 
و آن قدر دیده می شوم، ولی وقتی کار خاصی می کنم و تئاتری برای اندیشیدن 
کار می کنــم و قــدر نمی بینم و از طرف اندیشــمندان جامعــه هم حمایت 

نمی شوم، این دردناک است.
 این باعث شده که تا به امروز انگیزه شما از کارکردن کم شود؟  �

آروند دشت آرای: من این کار را اول از همه برای خودم انجام می دهم. 
اشــاره کردم در صحبت هایم که اگر تئاتر کار نکنم خفه می شوم. احساس 
می کنم باید این کار را انجام بدهم و کار دیگری هم نمی کنم. سال هایی در 
زندگــی ام کارهای دیگری هم انجام مــی دادم. از یک روزی تصمیم گرفتم 
دیگــر هیچ کدام از آن کارها را انجام ندهم. من فقط می توانم تئاتر کار کنم 
به این دلیل که می توانم در آن نفس بکشــم و می ایستم سر جایی که باید 
باشــم و خب روز به روز یاران من کمتر شــدند. من واقعا مطمئن نیســتم 
بار دیگــر بتوانم حتی کاظم را راضی کنم که کار دیگری شــبیه این انجام 
بدهیم. این فشــاری که ما تحمل می کنیم این حس را می دهد که انگار در 

غربت هستیم.
 کنجکاوم بیشــتر از این فشــار صحبت کنیم. می دانیم که فضای تئاتر در   �

ســال های اخیر تغییرات عجیب و غریبی داشــته. می دانیم که روی صحنه 
بردن یک نمایش خوب ابدا کار ساده ای نیست، ولی دلم می خواهد بیشتر از 
فضای این روزهای تئاتر و مشــکلاتش صحبت کنیم.   گاهی در گفت وگو های 
شما با رسانه ها این را خواندم که نقدهای شما به تئاتر امروز ما بسیار درست 
و بجاست و علاقه مندم اینجا بیشتر این موضوع را واکاوی کنیم. چه چیزی در 

تئاتر ایران این روزها بیشتر شما را اذیت می کند؟
آروند دشــت آرای: مهم ترین اتفاق عدم برنامه ریزی فرهنگی است. هیچ 
متولــی ای وجود ندارد که به من کارگردان حرفــه ای تئاتر امکاناتی که برای 
اجرابردن یک نمایش هست را بدهد، چراکه در همه جای دنیا، تئاتر با بودجه 
دولتی زنده است، تئاتر بکر، تئاتری که برای اندیشیدن است. نمی توانی تمام 
ابزارهای اندیشیدن یک جامعه را از او بگیری. سینما آن بلا سرش بیاید، تئاتر 
به نوعی دیگر و انتظار یک جامعه اندیشــمند را داشته باشی. زمانی بود که 
روزنامه ها نقد می نوشــتند و نقد تئاتر بیشتر به چشم می خورد. اگر کار تئاتر 
می کردیم، درموردش زیاد صحبت می شــد و نقد تخصصی مطرح می شد و 
آدم ها درمورد آن صحبت می کردند. فضای جالبی از آن تجربه ای که انجام 
شــده بود به وجود می آمد یعنی مسیر و روند کاری یک فرد واکاوی می شد. 
به نظرم در طول زمــان چیزهایی که در یک نمایش مهم و تأثیرگذار بود، رو 
به فراموشی می رود. انگار دیگر منطقی نیست برای دکور، صحنه، لباس و... 
وقت گذاشــته شود و به آن فکر شود. این تولید تئاتری که ما اسمش را تئاتر 
خصوصی گذاشتیم، تبدیل شده به پروســه ای که دائما می خواهد هزینه ها 
را کوچک تر کند. ســالن ها دواجرائی می شــوند. صحنه حذف شود و لباس 
کوچک شود یا گریم کم شــود. ما تمام تلاشمان را کردیم که کارمان کیفیت 
داشــته باشد. ما پنج ماه شــبانه روز تمرین کردیم و اگر هر بازیگر دیگری غیر 
از کاظم بود، نمی توانســت این زمان را بگذارد. کاظم ســیاحی هم زمان سر 
سه تا کار بود و شب ها برای تمرین این نمایش هم انرژی زیادی می گذاشت. 
متأســفانه شرایط تئاتر به نحوی نیست که من از بازیگری مثل کاظم سیاحی 
درخواســت کنم کارهای دیگرش را کنســل کند و مــن هزینه حضورش در 
کارم را پرداخــت کنم. چاره ای ندارد که به کارهای دیگرش برســد و از وقت 

استراحتش بگذرد و تمرین تئاتر انجام بدهد.
متأسفانه با شــرایطی در تئاتر روبه رو هستیم که سلیقه تماشاچی دائما 
به سمتی می رود، غیر از ســمتی که باید باشد و تماشاچی راحت پسند شده 
است. در این نمایش به نظر من به تعداد تمام تماشاچیان معنا وجود دارد. 
همان طور که شــما قبل از این گفت وگو اشاره کردید که هر کسی می تواند از 
زاویه دید خودش به آقا بزرگ نزدیک شــود. ما در پروسه تمرین این نمایش 
به مفهومی رســیدیم که کاظم ســیاحی در نقشــی که بازی می کند، هیچ 
چیز را برای تماشــاچی ترجمه نمی کند. یک حضور ایجاد کرده است که در 
شــخصیت وجود دارد و این حضور شــخصیت باعث می شود  هر مخاطبی 
مفهوم خاصی از نمایش را فهم کند. نمایش زیرنویس نمی شود و برای کسی 

ترجمه نمی شود؛ هر کسی با خودش روبه رو می شود.
 بله به نظرم برای هر فردی درونی می شود.  �

آروند دشــت آرای: کاظم هــم می تواند درباره مشــقت های خودش در 
پروسه تمرین و اجرا صحبت کند. واقعا این نمایش را جمله به جمله با هم 
کار کردیم. این اولین بار نیســت که با هم کار می کنیم ولی برای اولین بار بود 
که ما هر دو، درباره جمله به جمله این نمایش بحث و تمرین کردیم. تا اینکه 

رسید به این نقطه ای که شما می بینید.
 آقای سیاحی شما از آسیب ها و دشواری های تئاتر کارکردن در این روزگار   �

صحبت کنید.
کاظم ســیاحی: ســختی های تئاتر کارکردن این روزها ماجرای اقتصادی 

است. یعنی تئاتر باید هزینه اش را دربیاورد و کسانی که تئاتر کار می کنند مثل 
دیگران هزینه زندگی دارند. من مثلا شــانس مــی آورم در کنار تئاتر کارکردن، 
می توانم کار های دیگری انجام بدهم که پولی به زندگی ام تزریق شود تا بتوانم 
این نقشــی که مثلا دوســتش دارم را در زمان هایی تمرین کنم و با گروه جلو 
برویم. خیلی از دوستان بازیگر من این شرایط را ندارند. تئاتر برای آنها تنها منبع 
درآمد است و باید هم به ماجرای اقتصادی آن فکر شود. البته باید سمت دیگر 
ماجرا را هم دید که تئاتر به قول آروند به ســمتی می رود که بتواند تماشاچی 
بیشــتری داشته باشــد، در این صورت باید بر طبق سلیقه تماشاچی کار جلو 
برود. خاطرم هست در گذشته مثلا اواخر دهه ۷۰ یا اوایل دهه۸۰ این طور نبود 
که آدم ها بر طبق سلیقه تماشاچی کار کنند. آدم ها سلیقه خودشان را داشتند 
و تماشــاچی می آمد کارها را می دید یا به سلیقه شما نزدیک بود یا نبود ولی 
درباره آن صحبت می شد. به نظر من چیزی در کار هنری فراموش شده است 
و این لزوما نظر من است، نه درموردش تحقیق کردم و نه منبع خاصی دارم، 
فقط برداشــت خودم است و روی نظرم هم پافشاری نمی کنم صرفا یک نظر 
شخصی است ولی به نظر من هر کار هنری وقتی جذاب است که تماشاچی 
به فکر سازندگان آن کار نزدیک شود، شناختش درمورد آن آدم ها بیشتر شود. 
آدم ها این روزها کاری را می بینند که بر اساس سلیقه خودشان باشد که بر این 
اســاس کار یا خوب اســت یا بد و این خوب نیست. ارزش دیدن هر کار هنری 
این اســت که به فکر سازنده آن اثر نزدیک شویم هرچند آن را دوست نداشته 
باشیم و به نظرم این دیدگاه هم در سینما و هم در تئاتر وجود دارد که آدم ها 
بر حسب سلیقه خودشان اثری را می بینند و سازندگان آن اثر هم با خودشان 
فکر می کنند که تماشاچی چه چیزی دوست دارد و مهم است چون به جنبه 

اقتصادی ماجرا هم فکر می کنند.
 آقای ســیاحی، از وجــوه مختلف این شــخصیت صحبــت کردیم اما   �

علاقه مندم بدانم چه چیزی در این شخصیت برای شما جذاب بود؟
کاظم ســیاحی: من تنهایی این آدم را دوســت داشتم و برای من جذاب 
بود. نمی خواهم برای کسانی که نمایش را ندیدند توضیح مفصلی درمورد 
شــخصیت بدهم اما برای من تنهایی این آدم مهم بود. من برای تنهایی این 

آدم دلم می سوزد.
آروند دشــت آرای: اولین چیزی که کاظم از من پرسید، این بود که آروند، 
این آدم چه شــکلی اســت و من کوتاه برایش توضیــح دادم که هیچ کس 
دوستت ندارد و این کلیدواژه ما برای نزدیک شدن به شخصیت بود و از اینجا 

شروع کردیم.
کاظم سیاحی: این اتمســفری بود که سعی کردیم روی آن بمانیم و من 

دوستش دارم.
آروند دشــت آرای: مــا در جامعه ای زندگی می کنیم کــه روزبه روز کمتر 
همدیگر را دوســت داریم. عجیب اســت. ما به لحاظ فرهنگی هم همیشه 
ملت گرمی بودیم ولی من احساس می کنم این به دردسر انداختن خودت به 
خاطر دیگری، دوست داشتن هم نوع که واقعا مهم است، فراموش شده. چرا 
از دیدن نمایش «ماهی بلژیکی» اذیت می شویم؟ چون یاد وجهی از خودمان 
می افتیم که گمش کردیم. همه ما برای بقا مجبور به انجام کارهایی شدیم. 
درســت مثل کســی که در دریا در حال غرق شدن اســت و برای اینکه خفه 

نشود، دست وپا می زند.
گاهــی خیلی از مــا یادمان رفته اســت که هم نوعی داریــم و فراموش 
می کنیــم می توانیم بــه دیگران هم کمــک کنیم و ایــن تلخ ترین وضعیت 
اجتماعی اســت که با آن روبه رو هستیم. همه ما به آدم  های تنها و بی کسی 
تبدیل می شویم که رابطه انسانی بین مان برقرار نمی شود. دیگر در چشم هم 
نگاه نمی کنیم. به هم می رسیم و احوالپرسی می کنیم ولی با هم رابطه برقرار 
نمی کنیم. ما هر روز تنهاتر، روزبه روز غمگین تر و روزبه روز بی کس تر می شویم 
و روز به روز هم میل به دوست داشــتن، میل به دوست داشتنی که حال مان را 
خوب می کند، از دست می دهیم. برای همین «ماهی بلژیکی» مخاطبانش را 
معــذب می کند. اتفاقا در رفتار مخاطبان این کار هم می بینیم که وقتی 
نمایش تمام می شــود، همه با یک حالی سالن را ترک می کنند. انگار 

که عمیقا با آن ارتباط می گیرند.
این سؤال مشترک را از شما دارم که هر دو تجربه مشترک بسیاری   �

با هم داشــتید که عموما تجربه های موفقی بوده اســت. درباره این 
تعامل بیشتر صحبت کنید.

آروند دشت آرای: کاظم ســیاحی یکی از اعضای اصلی کمپانی ویرگول 
اســت. اگر نمایشی داشته باشم و نقش مردی داشته باشد، سن وسالش هم 
خیلی مهم نیست، زود به کاظم فکر می کنم. کاظم جواب منفی بدهد، سراغ 

دیگران می روم.
کاظم سیاحی: ما رابطه عجیبی در کارکردن داریم. آروند تنها کارگردانی 
است که می توانیم همدیگر را بشوییم، آویزان کنیم و فردا سر تمرین باز با هم 
تعامل کنیم. این تعامل را خدا را شکر با هم داریم و من این تعامل را دوست 
دارم. ما دعواهای بدی با هم داشتیم که همه این دعوا ها به خاطر کار بوده.

آروند دشــت آرای: من و کاظم هیچ کدام سر کار کوتاه نمی آییم و اخلاق 
همدیگر را یاد گرفتیم.

کاظم ســیاحی: بله خدا را شــکر اخلاق همدیگر را یاد گرفتیم و به هم 
چطور نزدیک شدن را یاد گرفتیم و این باعث خوشحالی است.

آروند دشت آرای: می دانیم که این دعواها به خاطر کیفیت است. ما برای 
صحنــه، برای نور و برای تک تک جزئیات نمایــش، برای همان ماهی که در 
صحنه بال بال می زند، برای تک تک این جزئیات وقت می گذاریم و هیچ کس 

از کارش کم نمی گذارد.
کاظم ســیاحی: واقعا این همکاری باعث خوشحالی من است. من سر 
کارهای مختلفی بودم و با کارگردان های مختلفی تعامل داشتم ولی «ماهی 
بلژیکی» اوج ماجرا بود، چراکه احســاس می کنــم فقط بازیگر این نمایش 
نیســتم، احســاس می کردم باید ســعی کنم درمورد جزئیــات این نمایش 
صحبت کنم. شــاید بخش هایی که به لحاظ حرفــه ای ربطی به من ندارد، 
امــا آروند این اجازه را به من می دهد که تعامل کنیم و حرف بزنیم و باعث 
خوشــحالی من است. می دانیم اگر چالشی هم داریم، در راستای بهترشدن 

کار صحبت می کنیم.
 آقای سیاحی، شما سال هاست که فضای تئاتر، سینما و نمایش خانگی را   �

تجربه کرده اید و این روزهــا درمورد افت کیفی محصولات هنری ما صحبت 
می شود  و نظر شما درمورد این بخش از فضای هنری ما چیست؟

کاظم سیاحی: من نظر خودم را دارم ولی می ترسم بلند آن را اعلام کنم 

و بیشــتر مواقع ســعی می کند یواش از کنارش رد شوم. به نظرم کلا فضای 
هنری ما الان فرقی ندارد؛ ســینما، تئاتر یا شبکه نمایش خانگی آن قدر درگیر 
مشــکلات مختلف اســت که نمی توان توقع داشــت که کار باکیفیت در آن 
ببینیم. آدم ها تلاش خودشان را برای تولید محصول هنری خوب می کنند و 
سعی می کنند ولی هزارتا مانع وجود دارد که بتوانیم کار با کیفیت تولید کنیم.
مثلا هزار تا مانع وجود دارد تا بتوانیم فیلم متفاوتی بسازیم و برای اینکه 
این ماجرا بــه حیات خودش ادامــه دهد، آدم ها روی یک ســری ایده هایی 
می مانند که پیش از این کار شــده که بتوانند زندگی خودشان را ادامه بدهند. 
من معتقدم دم همه کســانی گرم که هنوز، چه در تئاتر یا ســینما یا نمایش 
خانگــی، کار می کنند. من بــه انگیزه آدم ها برای کارکــردن کاری ندارم ولی 

شرایط برای کار باکیفیت انجام دادن سخت است.
آروند دشت آرای: بله، واقعا تاوان دارد. قطعا وضعیت خوبی نیست.

کاظم ســیاحی: شاید عده ای با خودشــان می گویند اگر وضعیت خوبی 
نیســت، اصلا چرا کار می کنید؟ کار نکنیــم؟ زندگی می کنیم و باید کار کنیم. 
وظیفه ام این اســت برای چیزی که این همه سال برایش صبر کردم و تلاش 
کــردم، ادامه بدهم. من کار دیگری فعلا بلد نیســتم انجام بدهم و ســعی 

می کنم برای هر کاری صد خودم را بگذارم.
 وقتی از ماهی بلژیکی و ایده و در واقع نوشتار صحبت می کنیم، اگر بخواهم   �

خیلی شخصی تر از شما بپرسم، شاید این تجربه زیستی شما تأثیری در انتخاب 
این متن داشته است و شاید بیش از اینها ریشه های عمیق تری داشته باشد.

آروند دشــت آرای: ما یک کمپانی هســتیم و یک تیم ترجمه هم داریم 
که سال های متعددی است دوســتان من، نمایش نامه های زیادی ترجمه 
می کنند و برای من ارســال می کنند و من ســالی بین پنج تا ۱۰ نمایش نامه 
را که به روز در دنیا اجرا می شــود، می خوانم. «ماهی بلژیکی» به تازگی در 
فرانسه اجرا شده است و در ایران هم در حال اجرا ست. من نمایش نامه ها 
را می خوانم و کمتــر پیش می آید که نمایش نامه ای مثل «ماهی بلژیکی» 
بخوانم و از خواندنش لذت ببرم. من ابتدا نمایش نامه را دوســت داشــتم 
و آن قدر برایم جذاب بود که آرام آرام به شــکل اجرای آن فکر کردم و البته 
می دانســتم که کار آسانی نیست. به این فکر کردم که چرا این نمایش نامه 
را دوســت داشــتم و چرا روی من تأثیر گذاشــت، وقتی متوجه شــدم که 
نمایش نامه همان کاری را با من کرد که الان با تماشــاچی می کند، متوجه 
تأثیرگذار ی اش می شــوم و در تمام لحظاتی که به اجرای آن فکر می کردم، 
این ســؤال برایم پررنگ بود که چطــور می توان ایــن نمایش نامه را برای 
تماشــاچی هم جذاب اجرا کرد؟ من دقیقا متن را کار کردم، با دراماتورژی 
که انجام شد و سعی کردم همان متن را به تماشاچی ارائه بدهم. ازجمله 
متن هایی هم هســت که می شــود چندین خوانش مختلف از آن داشت. 
خوانش فانتزی یا رئالیستی و... و این خوانشی است که من انجام دادم ولی 
در پاســخ به پرسش شما باید بگویم من به دنبال نمایش نامه ای هستم که 

بتواند آن ضربه و تلنگر را به تماشاچی بزند.
  برای شــما هم در درجه اول شکلی از تنهایی شخصیت های این نمایش   �

جذاب بود؟
آروند دشت آرای: آقا بزرگه برای من در این نمایش خیلی وضعیت امروز 
دنیا ست. اروپای خسته را هم در آن می بینم که نمی تواند با نسل جدید ارتباط 
بگیرد. من وضعیت انسان معاصر را در آن می بینم که تنهاست و فکر می کنم 
ما مجبور هســتیم با تروماها زندگی کنیم و تســلی پیدا کنیــم. این نمایش 
درمورد تسلی پیداکردن است. در جهانی که نفس گیر است و خفه می شویم 

که ما خیلی تجربه خفه شدن داریم تا بتوانیم در این جهان نفس بکشیم.
 در همان یادداشــتی که درمورد این نمایش نوشته بودید، از آتیلا پسیانی   �

هم یاد کرده بودید و جای او را خالی کرده بودید.
آروند دشت آرای: آتیلا پسیانی فقدان بزرگی است و من یکی از مهم ترین 
اعضای خانواده ام و پدر تئاتری و یکی از مهم ترین تماشــاچیانم را زود هنگام 
از دست دادم و خیلی چیزها از او یاد گرفتم و همیشه این جمله را می گفت: 
«تئاتر اســباب بازی منه و تماشــاچی می آید با اسباب بازی هایی که من وسط 
ریختم، بازی می کنه». منظورش این بود که تئاتر را نباید معنی کرد و هر کسی 

اندازه خودش از بازی لذت می برد.
 در همه این ســال ها زمان و امکان ســاخت فیلم هــای بلند متعددی را   �

داشتید. چرا کمتر به این سمت حرکت کردید؟
آرونــد دشــت آرای: من فیلم «در نبــود کارگردان» را پنج ســال پیش 
ســاختم. فیلم مســتقلی بود که در کمپانی خودم به تهیه کنندگی حسین 
اکبری ســاختم و اولین حضورش در فستیوال پوسان بود و چند فستیوال 
دیگر در دنیا رفت و جایزه هم گرفت. من فیلم نامه دیگری با نغمه ثمینی 
نوشــتم و هیچ  وقت نتوانســتم هزینه های لازم را برای ســاختش فراهم 

کنم. در تئاتر می توانم ریســک کنم اما در 
ســینما خیلی این امکان بــه وجود نیامد 
کــه فیلم هایی را که می خواهم، بســازم. 
من در ســینما به دنبال فضــای خاصی 
هستم که نقد اجتماعی را که به دنبالش 
هســتم، مطرح کنم و شــکل نگاه من با 
سینمای امروز خیلی تطبیق پیدا نمی کند 
ولی پروژه ها و فیلم نامه هایی هســت که 
دوست دارم بســازم. ایستادن پای ایده در 

سینما سخت تر است.
 در پایــان اگر حرف ناگفتــه ای درمورد   �

«ماهی بلژیکی» هست، بفرمایید.
 آروند دشت آرای: از دوستانی که هنوز 
این نمایش را ندیده اند دعوت می کنم این 
اجــرا را ببینند؛ چون این نمایش با شــما 
کاری می کند که حیف است اگر از دستش 
بدهید. نیاز است که این اجرا دیده شود. نه 
اینکه چون این نمایش را من ساختم، ولی 
هر چند سال یک بار چنین فضایی در تئاتر 
ما شــکل می گیرد و اتفــاق می افتد و من 
دعوت می کنم از تمام کسانی که دوست 
دارند تجربه تئاتری بکری داشــته باشند، 

این نمایش را از دست ندهند.

گفت وگو با آروند دشت آرای و کاظم سیاحی، کارگردان و بازیگر نمایش «ماهی بلژیکی»

ما با خودمان قهر کردیم

ســیاحی:  کاظــم 
تئاتــر  ســختی های 
روزها  ایــن  کارکردن 
اقتصــادی  ماجــرای 
باید  تئاتر  یعنی  است. 
دربیاورد  را  هزینه اش 
و کســانی که تئاتر کار 
می کنند مثــل دیگران 
هزینه زندگی دارند. من 
می آورم  شــانس  مثلا 
کارکردن،  تئاتر  کنار  در 
کار هــای  می توانــم 
دیگری انجام بدهم که 
پولی به زندگی ام تزریق 
این  بتوانــم  تا  شــود 
نقشی که مثلا دوستش 
دارم را در زمان هایــی 
تمرین کنــم و با گروه 

جلو برویم 

به جشنواره برلین اعتراض بیش از ۸۰ سینماگر 
ایســنا: بیش از ۸۰ نفر از ســینماگران 
حاضر و ســابق جشــنواره فیلم برلین 
با انتشــار نامه ای سرگشــاده، مدیریت 
ایــن رویداد را به «سانســور هنرمندانی 
که با نسل کشــی جاری اســرائیل علیه 
فلســطینیان در غزه مخالفت می کنند» 

متهم کردند.
 در میــان امضاکنندگان این نامه، نام 
تیلدا  باردم،  چهره هایی همچون خاویر 
ســوئینتون و مایک لی دیده می شــود. 
در این بیانیه آمده اســت: «ما به  عنوان 
فعــالان صنعــت ســینما کــه همگی 
از شــرکت کنندگان گذشــته و کنونــی 
جشــنواره فیلم برلین هســتیم، انتظار 
داریم نهادهای این صنعت از همدستی 
با خشــونت هولناکی که همچنان علیه 
فلســطینیان اعمال می شود، خودداری 

کنند ».
 امضاکنندگان اعــلام کردند از نقش 
جشــنواره فیلم برلین در «محدود کردن 
و ســرکوب هنرمندانی که با نسل کشی 
جــاری اســرائیل علیه فلســطینیان در 
غزه و نقــش کلیدی دولــت آلمان در 
تسهیل آن مخالفت می کنند»، ناامید و 

نگران اند.
 در ادامــه ایــن نامــه آمده اســت  
جشــنواره تاکنــون حتی به خواســته 
جامعه خــود بــرای صــدور بیانیه ای 
در حمایــت از «حــق زندگــی، کرامت 
محکومیــت  و  فلســطینیان»  آزادی  و 
«نسل کشی جاری» خوانده شده،  آنچه 
پاســخ نــداده و متعهد نشــده اســت  
از حــق هنرمنــدان برای بیــان آزادانه 
دیدگاه هایشان در حمایت از حقوق بشر 
این  نویسندگان  کند.  فلســطینیان دفاع 
بیانیه  تأکید کرده اند: «این کمترین کاری 
است که جشنواره می تواند و باید انجام 

دهد ».
 از دیگــر امضاکننــدگان می توان به 
آدام مک کی، برایان کاکس و پیتر مولان 

اشاره کرد.
تمامــی  اســکرین،  گــزارش   بــه 
امضاکنندگان پیش تر در جشنواره فیلم 
برلین حضور داشته اند یا در دوره امسال 
شــرکت کرده اند. سوینتون سال گذشته 
در این جشنواره خرس طلایی افتخاری 
دریافت  و در سخنرانی خود از «جنایات 

دولتی» انتقاد کرد.
 ایــن نامه در ادامه جنجالی منتشــر 
شده اســت که از نشست خبری هیئت 
داوران بخش مســابقه آغاز شــد. ویم 
ونــدرس، رئیــس هیئــت داوران دوره 
۲۰۲۶، در پاســخ بــه پرسشــی درباره 
«نسل کشــی در غــزه» میــان فعالیت 
فیلم سازان و سیاست مداران تمایز قائل 
شــد و گفت: «ما وزنه تعادل سیاســت 
هســتیم. مــا نقطــه مقابل سیاســت 

هستیم ».
 در جریــان جشــنواره، میهمانانــی 
همچون نیل پاتریک هریس، میشل یو و 
روپرت گرینت نیز با پرسش هایی درباره 
مسائل سیاسی روبه رو شدند که بسیاری 
از آنــان از اظهارنظــر صریح خودداری 

کردند.

پس از ۱۲ سال به سینما بازگشت احمدرضا درویش 

مهــر: احمدرضــا درویش پــس از ۱۲ 
ســال دوری از عرصه فیلم سازی، فیلم 
سینمایی «درخشــش» را می سازد.  این 
فیلم که موضــوع آن به مقاومت ملت 
ایران در برابر دشمن متجاوز می پردازد، 
هم اکنــون در مرحلــه پیش تولید قرار 

دارد.
 فیلم سینمایی «درخشش» محصول 
سازمان هنری رســانه ای اوج است که 
تهیه کنندگــی آن را مهــدی فرجــی بر 

عهده دارد.
 احمدرضــا درویش از فیلم ســازان 
شاخص سینمای ایران در حوزه سینمای 
تاریخی و دفاع مقدس به  شمار می رود 
که در کارنامه او ساخت آثاری همچون 
«کیمیا»، «سرزمین خورشید»، «دوئل» و 

«رستاخیز» دیده می شود.

اخبار برگزیده
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